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نور نوشت اشتغال بیش از 150 زن کشاورز در مزرعه اي که شوید صادراتی در آن کشت می شود. آنها براي برداشت هر کیلو شوید، هزارو 500 تومان دریافت می کنند.  عکس: حسن شیروانی، ایرنا

زیر آسمان جهان

دیوید اســمیت گفت وگویی با یك جاســوس پیشین 
کاگ ب انجــام داده و مقالــه ای دربــاره رابطه ترامپ و 

روسیه نوشته است که در ادامه آن را می خوانید:
یک جاســوس پیشــین کاگ ب به گاردین گفته است 
دونالد ترامپ برای بیش از ۴۰ سال به عنوان یک سرمایه 
روســی تر و خشــک  شــد و چنان برای تکرار طوطی وار 
تبلیغات ضد غربی علاقه مندی نشــان داد که در مسکو 
برای آن جشن گرفتند. یوری اش وتس که در دهه ۱۹۸۰ 
از ســوی اتحاد شــوروی به مأموریت واشنگتن فرستاده 
شد، رئیس جمهوری پیشین آمریکا را با گروه «کمبریج ۵» 
مقایســه می کند؛ حلقه ای انگلیســی که در زمان جنگ 
جهانــی دوم و اوایــل جنگ ســرد اطلاعات ســری به 
مســکو می داد. اش وتس که اکنون ۶۷ ســال دارد، یک 
 «American Kampromat» منبع کلیــدی برای کتــاب
اســت که روزنامه نگاری بــه نام کریگ اونگــر به تازگی 
نوشــته اســت. وی پیش تــر کتاب هایی تحــت عناوین 
«House of Trump »و «House of Putin » نوشته بود. 
این کتاب به روابط رئیس جمهوری پیشین با سرمایه گذار 
بی اعتبار شده جفری اپستین نیز می پردازد. اش وتس که 
تلفنی از خانــه خود در ویرجینیا صحبت می کرد، گفت: 
«این نمونه ای از نفرگیری  از دوران دانشــجویی و سپس 
ارتقایشــان تا مقام های مهم اســت؛ چیزی شبیه این در 
مورد ترامپ اتفاق افتاد». اش وتس، مأمور پیشین کاگ ب، 
در دهه ۱۹۸۰ به شــغل صوری خبرنگار خبرگزاری تاس 
در واشنگتن اشتغال داشــت. وی در ۱۹۹۳ به طور دائم 
به آمریکا نقل مکان داد و شهروند آمریکا شد و به عنوان 
یــک محقق امنیتــی در امــور شــرکت ها کار می کند و 
شــریک الکســاندر لیت وننکو بود که در ســال ۲۰۰۶ در 
لندن ترور شــد. اونگر شــرح می دهد که چگونه ترامپ 
برای نخستین بار در ۱۹۷۷ روی رادار روس ها ظاهر شد. 
زمانی  که ترامپ با نخستین همســرش، ایوانا زلینکووا، 
مدل اهل چک، ازدواج کرد، به هدف عملیات جاسوسی 
دســتگاه اطلاعاتی چکسلواکی [پیشــین] در همکاری 
با کا گ ب تبدیل شــد. ترامپ ســه ســال بعد نخســتین 
طرح ساخت وســاز خود، هتــل بزرگ هایــت نیویورک 
را در نزدیکــی ایســتگاه بزرگ مرکزی آغــاز کرد. ترامپ 
۲۰۰ دستگاه تلویزیون برای هتل از سمیون کیسلین خرید 
که یک مهاجر شوروی و شریک جوی-لود الکترونیکس 
در خیابــان پنجم بود. به  گفته اش وتــس، جوی-لود را 

کاگ ب کنترل و کیسلین به عنوان یک به اصطلاح «مأمور 
هدف یاب» کار می کرد که ترامپ را شناسایی کرد؛ تاجری 
جوان که ستاره بختش به عنوان یک سرمایه بالقوه رو به 

اعتلا بود. کیسلین رابطه با کا گ ب را رد می کند.
آن گاه در ۱۹۸۷ ترامــپ و ایوانا برای نخســتین بار از 
مسکو و ســن پترزبورگ دیدن کردند. اش وتس می گوید 
مأمــوران کا گ ب ســخنان تشــویق آمیزی گفتنــد و به 
مجیزگویــی از وی پرداختند و این ایده را به  میان آوردند 

که وی باید وارد سیاست شود.
ســرهنگ ســابق به  یاد آورد که «بــرای کا گ ب، این 
تلاشــی عامدانه در جهت اغوای وی بود. آنها اطلاعات 

فراوانی درباره شــخصیت وی جمع کردند؛ به طوری که 
می دانستند وی شخصا کیست. احساس می شد که وی 
به  لحاظ اندیشگی فوق العاده آسیب پذیر و از نظر روانی 
متمایل به تملق شــنوی  اســت. آنها از این بهره برداری 
کردنــد. بــازی را این گونه پیش بردند که گویی ســخت 
تحت تأثیر شــخصیت وی قرار گرفته و باور کرده اند که 
او همان کســی  اســت که بایــد روزی رئیس جمهوری 
آمریکا شــود؛ کســانی مانند او می توانند دنیــا را تغییر 
دهند. آنها بــا این به اصطلاح تکیه کلام های اقدام فعال 
(active measures) وی را تغذیــه کردند و اتفاق را رقم 
زدند. بنابراین این دســتاوردی بزرگ برای اقدامات فعال 
کا گ ب در آن زمــان بود». کوتاه زمانی پس از بازگشــت 
ترامپ به آمریکا، وی شــروع به بررســی امکان کســب 
نامزدی جمهوری خواهان برای ریاســت جمهوری کرد و 
حتی یک همایش تبلیغاتی در پورتســموث نیوهمپشایر 
برگزار کرد. در اول سپتامبر وی یک آگهی تمام صفحه ای 
در نیویورک تایمز، واشنگتن پســت و بوستون گلوب با این 
عنوان منتشــر کرد: «سیاســت خارجی دفاعــی آمریکا 
مشــکلی ندارد که با کمــی جربزه درمان نشــود». این 
آگهی نوعی باور بســیار نامرسوم در آمریکای جنگ سرد 
زده دوران رونالد ریگان به  حســاب می آمــد؛ ژاپن را به 
بهره برداری از آمریکا متهم و نسبت به مشارکت آمریکا 
در ناتــو ابراز تردیــد می کرد. این آگهــی حُکم یک نامه 
سرگشــاده به  مردم آمریکا را یافــت که «چرا آمریکا باید 
برای دفاع از کشــورهایی هزینه کند که خود می توانند از 

عهده دفاع از سرزمین شان برآیند».
این مداخله غریب موجب حیرت و شادی در روسیه 
شد. چند روز بعد اش وتس که دیگر به کشورش بازگشته 
بود، در مقر هیئت رئیســه اول کا گ ب در یاسه نوو حضور 
داشــت که تلگرافی دریافت کرد کــه در آن از این آگهی 
به عنوان یک «اقدام فعال» موفق ابراز شادمانی می شد 

که یک سرمایه جدید کا گ ب انجام داده بود.
اش وتــس می گویــد «این امر بی ســابقه ای بود. من 
کاملا با اقدامات فعال کا گ ب کــه از اوایل دهه ۱۹۷۰ و 
۱۹۸۰ آغاز و بعدها از ســوی روســیه دنبال شد، آشنایی 
دارم و چیزی مانند یا شبیه آن نشنیده  بودم - تا زمانی که 
ترامپ رئیس جمهوری این کشور شد- زیرا بسیار ابلهانه 
می نمود. باور آن دشوار بود که کسی آن مطلب را به نام 
خود منتشر کند و آدم های واقعا مهم در غرب تحت تأثیر 
آن قرار گیرند، اما این اتفاق افتاد و این آدم رئیس جمهور 
شد». پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ باز هم با خوشامد 
مســکو روبه رو شــد. بازرس ویژه، رابرت مولر، نتوانست 
توطئــه ای را بین اعضای تیــم کارزار انتخاباتی ترامپ و 
روس ها کشف کند. اما پروژه مسکو، ابتکار مرکز صندوق 
عملیاتی برای پیشــرفت آمریکا، کشــف کــرد که کارزار 
انتخاباتی ترامپ و تیم کابینه گذار دست کم ۲۷۲ تماس 
معلوم شــده و دست کم ۳۸ دیدار معلوم شده با عاملان 

مرتبط با روسیه داشته اند.
اش وتس که تحقیقــات خود را انجام داده اســت، 
می گوید: «برای من، گزارش مولر یک دلسردی بزرگ بود 
زیرا مردم انتظار داشتند که این یک تحقیقات کامل درباره 
همه پیوندهای بین ترامپ و روســیه باشــد، درحالی که 
آنچه مــا درواقــع به  دســت آوردیم فقــط تحقیقاتی 
دربــاره موارد مرتبــط با جرم و جنایت بــود. هیچ جنبه 

ضد اطلاعاتی از رابطه بین ترامپ و مسکو ارائه نشد».
وی می افزاید : «این اساسا چیزی  است که ما تصمیم 
به اصلاح آن گرفتیم. بنابراین من تحقیقات خود را کردم 
و سپس به کریگ [اونگر] پیوستم. ما معتقدیم که کتاب 
وی از جایی آغاز می شود که گزارش مولر به  پایان رسید».
اونگر، نویســنده هفت کتاب و دســتیار دبیر پیشــین 
مجله ونیتی فیر، درباره ترامپ می گوید: «وی یک سرمایه 
بود. این نقشه بزرگ و بدیعی نبود که بخواهیم این آدم را 
تر و خشک کنیم تا ۴۰ سال بعد رئیس جمهوری شود. در 
زمان آغاز کار که در حوالی ۱۹۸۰ بود، روس ها دیوانه وار 
می کوشــیدند نفرگیری کنند و دنبال ده ها آدم می رفتند. 
ترامپ یک هدف عالی از بســیاری جهات بود؛ نخوت و 
خودشــیفتگی از وی یک هدف طبیعــی برای نفرگیری 
می ســاخت. وی را بــرای بیش از ۴۰ ســال پروراندند تا 

زمانی که انتخاب شد».

روسیه 40 سال ترامپ را به عنوان یک سرمایه تر و خشک مى کرد

تجربه دیگران
فرمانده طالبان چندهمسری را منع کرد

هبــت االله آخوندزاده، فرمانده طالبــان، در فرمانی 
مقام های ارشــد طالبان را از چندهمســری منع کرده 
اســت. او این کار را بهانه ای بــرای «کوتاه کردن زبان» 
دشمنان اعلام کرده اســت. در گزارشی که بی بی سی 
درباره این فرمان فرمانده طالبان نوشــته، دلیل جالبی 
برای صدور این فرمان هم ذکر شــده اســت. آن چنان 
که منابع طالبان به بی بی ســی گفته اند، چندهمسری 
موجب ایجاد تقاضای فزاینــده فرماندهان برای پول 
پرداخت «بهای عروس» (شــیربها) است؛ روشی که 
در بســیاری از قبایل پشــتون در افغانستان و پاکستان 
اجرا می شــود و بر اســاس پولی که به خانواده دختر 

داده می شــود، با ازدواج دختر موافقت  می کنند. این 
منابع گفته اند که رهبری طالبان نگران اتهام های فساد 
علیه اعضای خود است که در تلاش برای جمع کردن 
بودجه مصــارف خانواده هــای بزرگ یــا چندخانوار 
هستند. بیشتر رهبران ارشد طالبان بیش از یک همسر 
دارند، اما این فرمان تازه شامل کسانی که قبلا چندین 
ازدواج کرده اند، نمی شــود. ایــن فرمان در دو صفحه 
که به نام ملا هبت االله، رهبر طالبان افغانستان، صادر 
شــده، ازدواج دوم، سوم یا چهارم را منع نمی کند، اما 
هشــدار می دهد که مبالغ هنگفت که خرج مراســم 
ازدواج می شــود، ممکن است ســبب درازشدن زبان 
دشــمنان طالبان شــود. در فرمان آمده که «اگر همه 

رهبری و فرماندهــان از تعدد زوجات خودداری کنند، 
دیگر نیازی به اقدام به فســاد و کارهــای غیرقانونی 
ندارند». در این فرمان موارد استثنا نیز پیش بینی شده 
است: چندهمسری برای مردانی که فرزندی ندارند یا 
از ازدواج قبلی فرزند پســر ندارند، بــا زن بیوه ازدواج 
می کنند یا برخوردار از مکنت و دارایی خانوادگی برای 
تأمیــن هزینه های چند زن خود هســتند. در این حکم 
آمده که در چنین شــرایطی، مردی که می خواهد زن 
دیگــری بگیرد، باید قبل از ترتیبات ازدواج دیگر، از آمر 
مستقیم خود اجازه بگیرد. منابع طالبان به بی بی سی 
گفته انــد که این نامه در رده هــای مختلف جنبش در 

افغانستان و پاکستان توزیع شده است. 

 شهریار خواجیان

خطری جدی تر از آتشی که
 به جان جنگل ها افتاده

در هفتــه گذشــته و بعد از مــوج خبرهای  �
متعدد آتش ســوزی های گسترده در جنگل های 
هیرکانی که از گلســتان تا اردبیــل را در  نوردید، 
خبر نگران کننــده دیگری دربــاره وضعیت این 
جنگل ها نیز منتشــر شد. یکی از مقامات محلی 
هفته گذشــته فهرســتی از آفت هایی را که به 
جــان چهارهــزار و ۵۷۵ هکتــار از جنگل های 
غرب مازنــدران افتاده اســت، ردیــف کرد. در 
میان آفت هایــی که جنگل های هیرکانی را در بر 
گرفته، می توان نام پروانه تخم انگشتری، پروانه 
دم قهوه ای، آفت شــب پره شمشــاد، سوســک 
برگ خــوار ممــرز، روانــه برگ خوار زمســتانه، 
ســرخرطومی جهنــده راش، پروانــه برگ خوار 
داغداغان، پروانه لیســه درختان جنگلی و زنبور 

برگ خوار آزاد را دید. 
همان طور کــه می بینید، تقریبا آفتی نیســت 
کــه به جــان این جنگل هــا نیفتاده باشــد. چند 
هفته پیش هم یکی از نمایندگان زاگرس نشــین 
در مجلــس درباره پدیــده زوال بلوط و آفتی که 
به جان درختان بلوط افتاده اســت، هشدار داده 
بــود. طبق گفته این نماینده مجلس، ۱.۵ میلیون 
هکتار یا ۱۸ میلیــون اصله درخت بلوط از ۲۵ تا 
صد درصد آفت زده و خشــک شده اند. این اخبار 
در حالی در رســانه های رسمی به گوش می رسد 
کــه می دانیم در ســال های اخیــر آتش بخش 
زیادی از دو جنگل مهم ایــران یعنی هیرکانی و 
بلــوط زاگرس را نابود کرده؛ یعنی در تابســتان و 
حالا امســال در همین زمســتان، بخش زیادی از 
کمربند جنگل های ایران را آتش نابود کرده است 
و از آنجایی که در این ســال ها در مهار آن موفق 
نبودیم، باید منتظر باشــیم تا در ســال های بعد 
هم خبر آتش سوزی های فصلی را از جنگل های 

کشور بشنویم.
موضــوع  آتش ســوزی ها،  ایــن  کنــار  در   
حملــه آفات بــه جنگل ها هم مســئله بســیار 
نگران کننده تــری اســت؛ چرا که آتــش به دلیل 
ماهیتش به چشم دیده می شود و بلافاصله بعد 
از رخ دادنش هم مســئولان، مقامــات و مردم از 
وجود آن آگاه می شوند و هم به دلیل خطری که 
ممکن است به دلیل تسری آتش گریبان انسان ها 
را بگیرد، خیلی زود برای مهار آن اقدام می کنند. 
اینکه چقدر موفق به خاموش کردن می شــوند یا 
نه، موضوع دیگری اســت که همه از کیفیت آن 

اطلاع داریم. 
اما در زمینــه آفات، اغلب چنین اســت که 
به دلیل ماهیــت پنهانی ای کــه دارند، ممکن 
اســت دامنه ابتلای آن خیلی گســترده شود و 
بعــد مقامات و مســئولان از آن باخبر شــوند. 
ایــن هم به دلیل ضعفی اســت کــه اغلب ما 
در زمینه هــای پژوهشــی در امــور جنگل ها و 
مراتع داریم. از آنجایی که در ایران ســازمان ها، 
ارگان ها و وزارتخانه هایی که مسئول نگهداری 
جنگل ها هســتند، اغلب از فقیرترین سازمان ها 
از جنبه مالی هســتند، برای همین هم در امور 
یومیه خــود مانده انــد و از همیــن رو فرصتی 
بــرای تحقیق و پژوهــش برای چنیــن اموری 
ندارند. همین مســئله موجب می شود وقتی از 
مســئله آفات در جان جنگل هــای ایران باخبر 
می شــوند که کار از کار گذشــته و بخش زیادی 
از جنگل هــا نابود شــده اند؛ آن هم جنگل های 
مهمی همچــون هیرکانی و بلــوط زاگرس که 
برای تشکیل هر هکتار آن باید سال ها صبر پیشه 
کرد و منتظر بود. آن وقت در ایران خیلی ســاده 
و آسان این بخش از جنگل ها در نبود دیده بانی 

مقتدر و همیشه حاضر از میان می رود. 
بخشی از این ماجرا البته به نگاه محیط زیستی 
مســئولان ایرانی هــم باز می گــردد؛ نگاهی که 
ناشــی از باورنداشــتن واقعی به مسئله محیط 
زیســت و مسائل آن اســت. بارها در حرف های 
مقام های مربوطه شــنیده ایم که به چه راحتی 
از نابــودی چند هکتار جنگل برای احداث فلان 
پروژه حــرف می زنند. همیــن راحت بودن بیان 
نابودی جنگل در کلام آنها، نشــان می دهد که 
نگاه آنها به مسئله محیط زیست چه فاصله ای 
با واقعیت امــر دارد. به هر حال نگرانی دیگری 
بــر نگرانی های ما برای جنگل های ایران اضافه 
شــده و امیدوارم حالا که نشــد از آن پیشگیری 
کنند، حداقل تلاشی برای مهار آن صورت بگیرد 

که جنگل ها بیشتر نابود نشوند.

زمین سبز آکادمى

دلار چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی به طــور قطع به تاریخ 
سپرده شــد. هدف یا آرزوی سیاســت گذاران تثبیت دلار 
تک نرخــی در حداقل چهار برابر این رقم اســت. با همه 
اینها و با توجه به اینکه بخش اعظم خدمات ســلامت 
وابسته به وسایل و تجهیزات هستند، تعرفه های خدمات 
ســلامت در کشور فقط اندکی تغییر کرده است و  گویا در 
ســال آینده هم وضع بر همین منــوال خواهد بود. درک 
ذهنیت کسانی که این گونه تصمیم می گیرند بسیار بسیار 
دشوار اســت. تاکنون به نظر می رســید اقتصاد سلامت 
را فقط از زاویه دریافت پزشــکان می بینند و پزشــکان را 
به صورت جادوگرانی می بینند که بی وســیله می توانند 
همه  کار انجام دهند و فقط کافی اســت اراده کنند. حالا 
احتمال دیگری هم به جد مطرح می شــود؛ گویا اساســا 
اهمیتی برای کار پزشــکی و تمام امکانات مورد نیازش 
قائل نیســتند، یعنی آن را باور نکرده اند و این نه از نوعی 
سوءمدیریت بلکه از زمینه های شناختی عمیق تری ریشه 
می گیرد. چگونه می توان به دانش طب باور داشــت، اما 
تعرفه ویزیت یک اســتاد تمام وقت در یک رشته داخلی 
برای ویزیت یک بیماری پیچیده، تشــخیص آن، تصمیم 
در مورد برنامه درمانی آن بیمار، ثبت جزئیات، توضیح و 
آموزش به دستیاران، سوای دانشجویان و سایرین را رقمی 
برابر با ۳۰  هزار تومان تعیین کرد؟ چند مقایســه ســاده 
برای قدرت خرید ۳۰ هزار تومان کار سختی نیست؛ با یک 
جست وجوی ساده می توان فهمید حتی در کشورهای از 
ما کمتر توسعه یافته اطراف هم تعرفه کار پزشک عمومی 
چند برابر این مقدار است. البته که همین ۳۰  هزار تومان 
هم با تأخیر متعارف بیمه پرداخت می شود و بخشی هم 
سهم بیمارستان اســت. تازه بیمارستان های دولتی هم 
موظف اند بخشــی از امورات خود را از پورسانت همین 
خدمــات بگذراننــد و منابع مالی زیادی در اختیارشــان 
نیست. خیر، تنها راهش این است که تصمیم گیران آن قدر 
از بی فایده بودن این گونه اقدامات ناامید باشــند که حتی 
نظــارت بر انجام بهینه آن و تأمین منابع مالی اش را هم 
بیهوده بدانند! از ســوی دیگر چیزهای بی ارزش معمولا 
فله ای و یکنواخت هستند؛ کسی گردو ها یا تخم مرغ ها را 
تک تک قیمت گذاری نمی کند، اینها را کیلویی می خرند. 
ویزیت تمام متخصصان در همه رشته ها در همه شهرها 
و در همه مراکز از یک کار تخصصی پیچیده تا تنها تجدید 
یک نســخه یک عدد ثابت است. به علاوه رسما می توان 
راه هــای درمانــی گوناگون و  هم پای یکدیگر (ســنتی یا 
مدرن) را پیمود. وقتی رســما دانشــی موازی به  شــکل 
«دانش ســنتی» تعریف شــده و بارها توســط مسئولان 
تأیید می شــود، تنها معنایش آن اســت که کار پزشکی 
ارزشــی ناچیز در اذهان دارد. چرا؟ چون اگر تفاوت تأثیر 

فلان داروی ضد صرع که با بررسی های تخصصی برای 
یک بیمار تعیین می شــود با تأثیر بادکش یا زالو  که بسیار 
کلی و  یکنواخت برای طیفــی از بیماری ها، قطع نظر از 
تشــخیص و  معاینه اعمال می شــود، هنوز در اذهان جا 
نیفتاده باشــد، می توان نتیجه گرفت که آن همه شــرح 
حال و  معاینه در اذهــان تصمیم گیران اهمیت چندانی 
ندارد. همین راهروها، اتاق ها،  دستگاه ها و همین پرسنل 
هم زیادی اســت. مردم بایــد در بیمارســتان های تنگ 
دانشگاهی در شــرایطی غیراســتاندارد معاینه شوند و 
فقط اگر نیاز به اقدامــی عملی پیدا کردند، اندکی توجه 
نثارشــان شود. تشــخیص تفکر و تصمیم گیری اهمیتی 
ندارد. بیمارســتان های خصوصی تبدیل به زایشــگاه و 
مراکز جراحی شــدند، اقتصاد بیمارســتان های آموزشی 
هــم فقط از طریق کارهای عملی رتق وفتق می شــود و 
بیماران و  واماندگان تنها هزینه هایشان به چشم می آید. 
با همه اینها کسی از تأسیس دانشکده و درمانگاه سنتی 
کوتاه نمی آید، تازه از اشــکالات واقعا موجودی که ارائه 
خدمات سلامت در آن سیستم معیوب دارد هم به عنوان 
بهانه ای برای این گسترش بهره می برند. وجود و گسترش 
طب ســنتی نه به جهت کمیت کاری که انجام می دهد 
بلکه به جهت تخریبی که در ذهنیت ها پیرامون تعریف 
و ارزش گذاری خدمات ســلامت به  عمل می آورد، واجد 
اهمیت بوده و لازم اســت بــه آن به طور جدی پرداخته 
شــود. میزان باورمندی یا بی تفاوتی در مقابل آن نسبت 
معکوس دارد با باورمندی به دانش طب و الزام اخلاقی 
برای تهیه زیرســاخت های آن. تصمیم گیــران حتی در 
شــرایط خاص و  تحت نظارت دقیق حاضر نمی شــوند 
طب مــدرن با تمام ملزوماتش یک  بار هم که شــده در 
جایــی خصوصی یــا دولتی بــه منصه ظهور برســد تا 
ببینند کار علمی و سیســتم ارجاع، هزینه بیشــتری دارد 
یا کار فله ای همراه با درخواســت عکس ها و آزمایشات 
متعــدد؟ (که آنهــا را هم اگر درســت محاســبه کنید، 
هزینه ای ده ها برابر بیشــتر از پرداخت های موجود برای 
کشور دارند). به نظر تصمیم گیران اما کار استاندارد تنها 
خرج اضافی روی دست دولت می گذارد و  ممکن است 
درخواســت برای چنین ســرویس ویژه ای (که به گمان 
ایشــان نتیجه ای جز هزینه های بیشــتر نخواهد داشت) 
را در میــان مردم بپروراند. آنچــه می خواهم بگویم این 
اســت که باور ندارند وگرنه این گونه نمی اندیشیدند و در 
صورت باور در سخت ترین شرایط هم حداقلی را فراهم 
می کردند. آنچه برشمردم وضعیت موجود بود. با اتمام 
ذخایر و ته کشیدن آخرین قطرات امید به آینده، شرایطی 
به شدت مخاطره آمیز پیش روی سیستم سلامت قرار دارد 
و دریافت نشــانه های آن کار دشواری نیست. آمار روزانه 
تعطیلی مطب ها، آمار رو به  تزاید مهاجرت پزشــکان که 
حالا تا اعضای هیئت  علمی دانشــگاه ها هم امتداد پیدا 
کرده و این واقعیت که امســال بــرای اولین بار در تاریخ، 
ظرفیت تخصص برای رشــته های محبوبی مثل قلب و 

رادیولوژی هم پر نشد، تنها مشتی نمونه خروار است.

بحران اقتصادی سلامت و طب سنتی
چرا طب سنتی را نقد می کنیم؟

 بابک زمانى
 نورولوژیست

پساکرونا-1 

مجله تخصصــی معمــاری Dezeen در مقاله ای به 
هفت پیش بینی روزگار پســاکرونا پرداخته است که در دو 

قسمت آن را منتشر کرده ایم.
زندگی پس از شیوع کرونا دیگر مانند گذشته نخواهد 
بود. ما در شروع یک پایان هستیم؛ در انتظار آغازی تازه. اگر 
به سرعت در رفتار خود تجدیدنظر نکنیم، کره زمین توافق 
همکاری خود با نوع بشر را بر هم خواهد زد. پیش بینی ها 
از دوران پســاکرونا یک به یک پدیدار می شــوند؛ بعضی 
از آنها خوشــبینانه  هســتند و بعضی نه. امــا تقریبا همه 
متفق القول اند که بشریت با وجود چنین افول بی سابقه ای، 
توان ترمیم زندگی خــود را باز خواهد یافت. آنچه در این 
میان آشــکار است، این است که ســبک زندگی، ارزش ها، 
عادت ها و حتی خانه های ما نیز تحت تأثیر شیوع کووید۱۹ 
تغییــر خواهد کــرد. در ادامــه، هفت پیش بینــی درباره 
دگرگونی های احتمالی ارائه می شود. ۱-خانه، نه آپارتمان: 
ســاختمان های مرتفع برای ســاماندهی بیشترین تعداد 
ممکن از افراد در یک محل طراحی شــده اند؛ ســلامتی و 
بهداشت در آنها مورد توجه نبوده است. در زمان پاندمی 
لازم اســت که تماس های فیزیکی در این ساختمان های 
چندطبقه تا حد امکان کاهش یابد؛ آسانسورها، دکمه های 
آسانســور، دســتگیره های در، ســطوح و از همه مهم تر 
همســایه ها. پس از خودقرنطینگی اجبــاری در طبقات 
مختلــف -اغلب بــدون بالکن یا تراس- همه به شــدت 
خواهان داشــتن یک خانه هســتیم. این خانــه می تواند 
کوچک باشــد اما با حیاط و تراســی که بتــوان در آن یک 
استکان چای نوشــید. در طول تاریخ، کاربرد اصلی خانه 
تأمین امنیت بوده است. در ابتدا مخفیگاهی بود برای فرار 
از آب و هوای بد و حیوانات درنده. سپس قلعه های سنگی 
بلندی ساخته شدند تا از ورود دشمن جلوگیری کنند. امروز 
مردم به خانه ای نیاز دارند که به طور مؤثر شرایط مناسب 
قرنطینــه اجتماعی را برای آنان فراهــم کند. ورای فرار از 
روزمرگی و اتفاقات و شــلوغی شــهر، خانه اکنون مکانی 
برای دورماندن از ویروس ها و عفونت هاست. شهرنشینی 
یک قدم به عقب برخواهد داشت؛ به طوری که ما دوباره 

در روستاهای کوچک و حومه شهرها ساکن شویم.
۲-پناهــگاه: بقاجوهــا (افــرادی که پیوســته برای 
زنده مانــدن و نجات آموزش می بینند) پیــش از این نیز 
برنامه ای برای احداث ساختمان های مستحکم و مطمئن 
داشــتند اما اکنون انتظار می رود که این روند گســترده تر 

شود. با نگاهی به تجربه واقعی ما در زمان شیوع کرونا، 
فیلم های با موضوع پایــان جهان دیگر چندان تخیلی و 
دور از ذهن به نظر نمی رســند و همچنیــن تمایل برای 
آماده ســازی در برابر خطرات طبیعی یا ســاخته دست 
بشر، دیگر تعجب آور نخواهد بود. این آماده سازی تنها به 
داشتن یک گاراژ در نزدیکی خانه محدود نمی شود بلکه 
منظور پناهگاهی مستحکم در زیرزمین همراه با یک انبار 
آب و غذاست. همچنین باید با یک روند کلی ساخت وساز 
در ســال های اخیر خداحافظی کنیــم؛ فضاهای دارای 
نقشــه اوپن با ورودی، پذیرایی و آشــپزخانه به صورت 
یکپارچه و بــاز. پس از همه گیری، منطقــه ورودی جدا 
خواهد شــد تا با قراردادن کفش ها و لباس های بیرون و 
وســایل همراه خود در آنجا، مانع انتقال آلودگی محیط 

بیرون به داخل محل زندگی خود شویم.
۳-خودکفایی در تأمین منابع: ســاختمان های آینده با 
تأمیــن گرمایش و آب مورد نیاز خود، مســتقل و مطمئن 
خواهند بود. استفاده از منابع زمین گرمایی قبل از پاندمی 
نیز مورد توجه قرار گرفته بود. این منابع علاوه بر تأمین آب، 
می توانند گرمایش و روشنایی خانه را هم تا اندازه ای تأمین 
کنند. برای اطمینان خاطر، منابع دیگری نیز به عنوان یک 
شبکه پشتیبان وجود خواهند داشت؛ اجاق گازی، شومینه، 
دیگ بخار ســوخت جامــد، ژنراتور ســوخت و صفحات 
خورشــیدی. به ا ین ترتیــب، رؤیای ایســتگاه های کوچک 
مســتقل تولید برق جایگزین به حقیقت خواهد پیوست. 
هدف از این کار، قطع وابســتگی بــه منابع دنیای خارج و 
به حداقل رســاندن خطرات در صورت خاموشی سراسری 
اســت. در حال حاضر، اینترنت ماهواره ای یک ســرویس 
گران قیمت است که فقط برای افراد و سازمان های خاص، 
مانند ســازمان های نظامی، حمل ونقل دریایی، معادن و 
شرکت های ســاختمانی قابل دسترسی اســت. در آینده 
پیشــرفت و توســعه آن برای استفاده شــهروندان عادی 
سرعت می گیرد تا دسترسی بسیار سریع به اینترنت را برای 
همگان امکان پذیر کند. وان وب و اسپیس ایکس از مدت ها 
قبل و پیــش از شــروع پاندمــی برنامه ریزی هایی انجام 
داده اند تا بتوانند کل ســطح کره زمین را با استفاده از این 
فناوری تحت پوشــش قرار دهند (در حال حاضر وان وب 
۷۴ ماهــواره و اســپیس ایکس ۹۵۵ ماهــواره از تعــداد 
ماهواره های مد نظر خود -برای برنامه پوشــش جهانی تا 

سال ۲۰۲۲- را در مدار زمین قرار داده اند- مترجم).

زیرزمین هایى براي روز مبادا
مترجم: مریم گرابیان
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